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دهمیازپایه  - سومدرس    

“Key words” 
 (Lesson Three – Vision Two) 

 

   

 ج

وری: تهیه 
 
و گـردآ  

 

جمـــــــــــــــال احمـــــــــــدی  
ســــــتانهای نمـــــونه شـــــهرســـتان بوکــــان دبـــــــی      غــــــرب   آذربـایــــــــجان اســـــــتان /  دبــــــی 

   

 

 فایل صوتی و ویرآیش: 
 

حشـــــــــــمت   وحـــــــــید  
ســــــتانهای شـــــهرســـتان  دبـــــــی      فـــــــــــارس اســـــــتان /  آبادهدبــــــی 
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  " وحید حشمت    -ی احـمـد جمـــال : "و فایل صوب   گـــردآوری ،تهـــــــیه      "دهمیاز "پایه  " سوم"لغات کلیدی و تکمیلی درس "       2

   

 

                                   "مـــدهیاز ه ــپای - ومس درس "یلی  ــــدی و تکمـــلغــــات کلی
 

“Words” “Persian Meanings” “Words” “Persian Meanings” 

accept    قبول کردن، پذیرفت choice   انتخاب 

according to  بر طبق، بر اساس clothing  پوشاک 

achieve  بدست آوردن collection  مجموعه، کلکسیون 

actually واقعأ combination  ترکیب 

advice  نصیحت ، پند combine  ترکیب کردن 

agree هم رأی بودن -   موافقت کردن conditional طی  شر

amazed  ان، متعجب  گیج کردن  confuse حیر

amused شگرم confused گیج 

antonym  متضاد confusing  گیج کننده 

appreciate  ،دانست    قدر... ارج نهادن craft   صنعت  -مهارت، فن 

arrow  پیکان ، مند )مرد(صنعتگر craftsman  فلش، تیر  ، هی 

art   صنعت  - فن  - هی craftswomen مند )زن(صنعتگر  ، هی 

artifact )  خلق کردن، به وجود آوردن  create مصنوع محصول  دست ساز، )شتی

artistic  ی مندانه، هی   ابتکاری، خلاقانه  creative هی 

artwork  ی  خالق، آفریننده  creator کار هی 

ashamed  منده، خجالت زده ی، خریدار  customer شر  مشی 

at least  حداقل custom   رسم، آیتر 

attempt  تلاش کردن  - تلاش، سعی، کوشش decide    تصمیم گرفت 

attitude  طرز برخورد   -نگرش، گرایش decorative  دکوری ،  تزئین 

beauty   زیبای decrease    کاهش دادن کاهش یافت ، 

be able to    قادر بودن، توانست depend (on)    داشت 
ی

 وابسته بودن به ، (به) بستگ

bite    گاز زدن گاز گرفت ، depressed   افسرده، غمگتر 

bleed خون ریزی کردن، خون آمدن از discount  تخفیف 

blow   بت  - دمیدن   -وزیدن  تنوع،گوناگوی   diversity ض 

booklet  چه، کتابچه  نقاشر کشیدن. طراحی کردن  draw دفی 

bored (with) (با)  خسته،کسل earn  به دست آوردن، کسب کردن 

bow  تعظیم کردن economy  اقتصاد 

brain  هوش، ذکاوت - مغز، مخ، کله education  آموزش، تحصیل 

calligraphy  خوشنویس especially  به ویژه، مخصوصأ 

carpet فرش essay  تحقیق   -مقاله، انشاء 

catch    آوردن چنگ به، (... و  قطار تاکسی،) گرفت  excited  هیجان زده 

charity  ات یه، نیکوکاری، صدقه، خیر ، توقع داشت    expect خیر  انتظار داشت  

cheap  ارزان face   ،صورت،    -روبرو شدن  مواجه شدن

 افتادن، سقوط کردن  - پائیر   fall مسرور، خوشحال  cheerful چهره 
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farming  کشاورزی income  درآمد 

fingerprint  اثر انگشت instead (of)  به جای، درعوض 

finish  پایان دادن ،  علاقمند به  interested in پایان یافت  

forget  فراموش کردن introduce  نشان دادن  - آشنا کردن   -معرف  کردن 

forgive  بخشیدن، عفو کردن item  فقره ، ، چیر   شر

former  سابق ،  مطلع شدن   -یاد گرفت    learn قبلی، پیشتر 

fortunate  خوش شانس، خوشبخت lend  قرض دادن 

frighten    ترساندن، به وحشت انداخت Look out !  مراقب باش!، مواظب باش 

frightened  ترسیده lovely  صمیم ،  دوست داشتن 

frightening  ترسناک lucky  خوش شانس، خوشبخت، خوش قدم 

gallery  ،ی، سالن گالری نمایشگاه هی   machine  ماشتر   - دستگاه 

get along (with)    سازش کردن تفاهم داشت ،  market بازار، محل داد وستد، مرکز تجارت 

get back    برگشت material  ماده، جنس، جسم 

glad  خوشحال ، شاد meaning ،معن   معنا 

golden   طلای metal فلز، فلزی 

go well   رفت   خوب پیش  metalwork  فلزکاری 

greeting  ش  از دست دادن دلتنگ شدن،  miss سلام و احوالیر

handicrafts   صنایع دسن mistake  اشتباه، خطا، غلط 

hand-made  دست ساز ، ، مفهوم - ، معنوی اخلاف   moral دسن   معن 

handshake  دست دادن nearby  حوالی، نزدیگ 

hang آویخت   دار   زدن، به  دار  - کردن   آویزان object  ئ  مفعول  - چیر  ، شر

helpful  مفید، یاری رسان opposite  مخالف، ضد 

hide  پنهان کردن ، مخف  کردن opposition تقابل  ، تناقض، مخالفت 

history  سابقه، پیشینه - تاری    خ، تاریخچه painting  نقاشر 

homeland   وطن، شزمتر palm  درخت خرما   -کف دست 

hopeful امیدوار pass  جواز، گذرنامه  - عبور کردن  - قبول شدن 

How touching!  چقدر تاثیر گذاره pleasure  خوشحالی ،  مسرت، خوشر

hug    در آغوش گرفت poem  شعر 

humankind انسان ،  شاعر  poet بسرر

identity  شناسای   - هویت poetry  شعر و شاعری 

imagination  تصور، خیال pool  آبگیر استخر ، 

include    شامل شدن، در برداشت pottery  سفالگری، کوزه گری، ظروف سفالی 

including  از جمله ، شامل power قدرت، توان 

infinitive مصدر با to  price  قیمت، بها، نرخ 
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prize  جایزه sociable ب، اجتماع  (انسان) خوش مسرر

produce  تولیدکردن soft  نرم، ملایم 

product  محصول southwest   جنوب غری 

promise  قول دادن souvenir  یادگاری ،  سوغای 

proud  مغرور  -شبلند  - مفتخر  store ه کردن، انبار کردن  مغازه، ذخیر

public   عمومی، همگای strategy  اتژی  راهکار، رویه، اسی 

quickly شعت  به  successful  موفق، کامیاب 

quiet ساکت، آرام surprised (at)  از( متعجب، شگفت زده( 

quilt   لحاف   -ملافه، روتخن  surprising  برانگیر  تعجب 

quit  ترک کردن، رها کردن swing داشت    نوسان  ،نوسان -  چرخیدن ،خوردن  تاب 

quite  نسبتأ، کامل throw  پرتاب ،  پرتاب کردن، انداخت  

range  ،ه محدودهطیف ، حوزه، ناحیه، گسی   tile  ،  شامیک کاشر

recognize ، گاه بودن آ  تشخیص دادن، شناخت    tilework  کاشر کاری 

refer   رجوع کردن به، اشاره کردن tired (of) ار  -  خسته، ی  رمق  بیر 

reference  مرجع، مأخذ، منبع، مراجعه 

 

 

 

رجوع  ف  

totally  به طور کامل 

reference word  مرجع کلمه  touch  تحت تاثیر قرار دادن -  لمس کردن 

reflect دادن  نشان  -  منعکس کردن  traditional  مرسوم ،  سنن 

remember  به یاد آوردن truth   درسن ،  حقیقت، راسن 

respectful  م، با شخصیت  بدریخت   -زشت  ugly محی 

result  نتیجه، پیامد، حاصل uncertain   نامطمتئ ، د  -  نامعتر 
ّ
 مرد

rise کردن  طلوع - یافت    بالا آمدن، افزایش unique  منحصر به فرد، خاص 

rug  قالیچه valuable   ،نفیس گرانبا ارزش ،  بها، قیمن 

sadly  متأسفانه، بدبختانه value  ...ارزش نهادن، ارزش گذاشت   به 

satisfied  (with)   از( ، خوشنود )از( راض( vast  بزرگ، وسیع 

science علم wait (for)  ( برای، صی  کردن )( برای) منتظر ماندن 

shared اکی ک، اشی   خواست    want مشی 

shocked متعجب ، شوکه weave    بافت 

shut  تعطیل کردن ،  مشهور، معروف  well-known بست  

silk ابریشم well done  آفرین  - بسیار عالی 

silver  نقره wellness   خوشبخن    -بهداشت   - سلامن 

sink ب کردنرسو   - غرق شدن، نزول کردن What … for? ؟  برای چه... 

site  مکان، جا، سایت workshop کار   ، اتاقکارگاه 

skillful  ماهر worry (about)  نگران بودن درباره 
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